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شده از چوب درختان جنگلی اختهاصطلاحات گیلکی برای چوب و وسایل س

 بالانِ گیلاندر روستای بی
 *قاسم حبیبی بی بالانی

 چکیده

چوب و دربارۀ این مقاله به بررسی و مستندسازی دانش بومی مرتبط با اسامی و اصطلاحات 

پردازد. دانش بومی شامل تجربیات و  استان گیلان می در بالان تولیدات چوبی در منطقه بی

دست آمده است که از طریق مشاهده، تجربه و سعی و خطا توسط مردم محلی بههایی  آگاهی

عنوان بخشی از  طور غیر مکتوب از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. این دانش به و به

های کشاورزی و  ویژه در زمینه پایدار، به ۀتواند نقشی حیاتی در توسع میراث معنوی، می

آوری و ثبت  به جمعروشمند  ۀحاضر با استفاده از مصاحب ۀمنابع طبیعی ایفا کند. مطالع

جنگلی و تولیدات آنها پرداخته است. نتایج تحقیق   چوبوسایل اصطلاحات بومی مربوط به 

اش با محیط طبیعی و  دلیل ارتباط عمیق و گستردهدهند که این دانش بومی به نشان می

بینی و مقابله با  تواند در پیش یاجتماعی منطقه، دارای دقت و ارزش خاصی است که م

تغییرات محیطی و بلایای طبیعی مؤثر واقع شود. حفاظت و ثبت این دانش برای جلوگیری 

های آینده بسیار ضروری  انتقال آن به نسل برای رفتن کهنسالان ودلیل ازدست از نابودی آن به

پایدار تأکید کرده و  ۀی توسععنوان منبعی ارزشمند برا مقاله بر اهمیت این دانش بهاین است. 

 .شود های جهانی یادآور می و مستندسازی آن را در مواجهه با چالشثبت ضرورت 
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 . مقدمه1

منظور تعامل و هماهنگی ای که دارای گویش و زبان محلی خاص است، بههر منطقه

ای نیاز دارد که ین گویشوران در ارتباطات روزانه، به استفاده از لغات و اصطلاحات ویژهب

از نظر ظاهری به اصطلاحات عمومی شباهت دارد؛ ولی از نظر فنی و تخصصی همراه خود 

ای قوی و بااصالت از تجربیات و سعی و خطاهای متفاوت گذشتگان در آن پشتوانه

آید. به مجموعۀ این اطلاعات تخصصی دانش اتی به نظر میتخصص و علم  را دارد که حی

شود. دانش بومی، دانش شفاهی و غیر مکتوبی است که در ارتباط محیطی،  بومی گفته می

های مختلف به آن  اجتماعی و طبیعی گویشوران آن منطقه از طریق سعی و خطا در دوران

( که در سینۀ 25: 2135)بارانی، ها و فرهنگ هر منطقه است  اند و نمایانگر سنت  رسیده

های  ها و حساسیت جوامع از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است. با توجه به پیچیدگی

اند که   خاص موجود در منابع طبیعی و محیط زیست، مجامع بین المللی به این نتیجه رسیده

ری است المللی ضروثیت و کاربری این مفاهیم و اصطلاحات در سطح ملی و حتی بین

که این دانش توسط گذشتگان و نیاکان هر قومی مورد آزمایش قرار گرفته )همان(. ازآنجایی

پذیرد. این دانش حاصل و پذیرفته شده است، انتقال آن به نسل جدید به آسانی صورت می

مشاهدات دقیق، عمیق و در عین حال گسترده دربارۀ گیاهان، پرندگان، جانوران، آفات و 

ای، و نوع خاک آن های مختلف زمین، وسایل و ادوات کاربردی و منطقه ربریامراض، کا

 ,Joudi and Haibi Bibalani؛ 9: 2193( 2بالانی و همکاران، )باشد )حبیبی بی منطقه می

نوعی این دانش را توان به اند، می  که افراد محلی با این دانش زیسته(. ازآنجایی2010:1081

کنندگی برای وقایع کوتاه، میان و بلندمدت برای موارد قابل تغییر بینی دارای قدرت پیش

شناسی، هواشناسی و هیدرولوژی دانست که مردمان را از بلایای طبیعی مانند اقلیم

-های به (. از منظر دیگر، این دانش از نیاز04: 2196نمایند )فروزه و همکاران، محافظت می

ترین و طبع مناسبسرچشمه گرفته و بهها و اعصار مختلف  وجودآمده در دوران

همراه دارد. همۀ این دانش نامکتوب، اگر با ها را برای زیست به بندیسازگارترین دسته

تواند راهگشای بسیاری از مشکلات  نیازهای کنونی مردمان ناحیه هماهنگی داشته باشد می
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ز این مفاهیم که جوامع علمی و غیرعلمی عصر حاضر گردد )همان(. لذا ثبت و حفاظت ا

های  تواند نقش مؤثری در اصلاح و ارتقاء فعالیتشود، میمیراث معنوی هر قوم تلقی می

منظور ایجاد محور اصلی توسعۀ آن منطقه بازی کند کشاورزی و حفظ منابع طبیعی به

 (.64: 2193(1بالانی و همکاران، ))حبیبی بی

ان به آموختن این دانش غیر متأسفانه با رشد زندگی صنعتی و عدم رغبت جوان

مکتوب، با درگذشت  کهنسالان هر قوم، این دانش با شتاب روزافزون قبل از ثبت و بدون 

 (.251: 2193رود )کیاسی و همکاران،  این که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، از بین می

د. یکی باش از ویژگیهای مهم این دانش سازگاری آن با تغییرات محیطی هر منطقه می

وری از چوب درختان جنگلی و تولیداتی ها مربوط به چگونگی بهره از این نوع سازگاری

 (. 24: 2193(2بالانی و همکاران، )آید )حبیبی بیدست میاست که از آن به

های استان گیلان خوشبختانه اقدامات  ها و لهجه در حوزۀ گردآوری و ثبت گویش

(، مرادیان گروسی 95: 2195توان به ستوده ) جمله مینارزشمندی انجام شده است که از آ

نژاد و (، یوسف01: 2196(، نصرتی سیاهمزگی )72: 2199( ، سید رضی )64: 2195)

( اشاره کرد. در 13: 2194پور )( و سبزعلی31: 2196نیا )(، برهانی9: 2196پور )سبزعلی

وزۀ کشاورزی و منابع طور جامع و تخصصی اصطلاحات حاین تحقیق کوشش شده که به

طبیعی و اسامی و اصطلاحات مربوط به وسایل و تولیدات چوبی دهستان بی بالان 

 گردآوری و مورد بررسی قرار گیرد.

 شناسی روش

 منطقۀ مورد مطالعه

 14بالان در شهرستان رودسر و در حدود بالان با مرکزیت روستای بیدهستان بی

شرق شهر رشت )مرکز استان گیلان( در طول کیلومتری  35کیلومتری شهر رودسر و 

دقیقه و  1درجه و  17ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  1دقیقه و  11درجه و  54جغرافیایی 

ثانیه شمالی و در ارتفاع صفر متر از سطح دریای آزاد واقع شده است. محل سکونت  21
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تان )بهارسرا(، دهکده بالان، چماقسبالان، کندسر بیساکنان این دهستان در روستاهای بی

سرا، استخربیجار، امیربنده، اردومحله، خاناپشتان، سرا، نعمتآباد، دوگلقدس، تازه

-کله، گیلمینجوب، سلاکجان، بیجارپشته، لاته )سلاکجان(، سیاهنوده، لیبالاگزافرود، بالا

ه دشت، گاوماست، عسکرآباد و رضامحلپشت، مازوکله پشت، باغملک، بزکوبه، فشکل

آماری استان  ۀسالنام؛ 64: 2191 ،نسازمان جهاد کشاورزی استان گیلاباشد ) می
 (.02: 2194،نگیلا

 (مرکز ملی آمار ایرانبالان ): نقشۀ دهستان بی2تصویر 

 روش مطالعه

اصطلاحات تخصصی این پژوهش توسط محققین که خود گویشور گیلکی هستند از 

فاده از یک روش علمی و مدون اقدام به تهیۀ فرم منظور استدو دهۀ پیش گردآوری شد. به

آوری صورت مصاحبه با کهنسالان و جمعآوری گردید که بهو جدول مخصوص برای جمع

ها از پرسشنام ثابت استفاده  ها صورت گرفت. در این مصاحبه اطلاعات بعد از تکمیل فرم
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گیاهان، حیوانات، پرندگان ها قرار نگیرد. برای  نشد تا گویشور در محدودیت انتخاب پاسخ

و وسایل و ادوات از تصویر برای هدایت گویشور به بیان دقیق اصطلاح استفاده شد. 

های مختلف کشاورزی و منابع  آوری اصطلاحات تخصصی گرایشکه هدف جمعازآنجایی

ها باشند. همچنین سعی شد تصاویری طبیعی بود، سعی شد گویشوران، شاغل در این حوزه

 گویا، مرتبط با آن اصطلاح ثبت گردد.واضح و 

 

 هایافته

 اصطلاحات مورد استفاده برای چوب

های باریک  های خار؛ ساقه های خشک و نازک درختان؛ بوته شاخه/  eʃker/  اِشکر

  شود. و خشک درختان که برای سوخت مصرف می

 خار و خاشاک. /æ.kæs/ اَکَس

ها برای تنبیه دانش  نار که معلمهای نازک درخت ا ترکه /ænɒr ʃiʃ/ انار شیش

 دادند. دلیل مقاومت بالای آن در برابر شکستن مورد استفاده قرار میآموزان به

بیل مورد استفاده صورت سنتی برای تهیۀ دستههای قطورتر درخت انار هم بهچوب

 باشد.گیرد که بسیار مقاوت میقرار می

  ت و پا فرو رفته باشد.تراشۀ کوچک چوب که در دس /ispiːli/ ایسپیلی

ɑːd/ آجار  ʒɑːɾ / های کوچک درختـان کـه بعـد از بریـدن خشـک       ها و ساقه شاخه

  اند.  شده

 شعلهۀ آتش بدون دود زغال و هیزم. / biːɾ / بیر

-بـه  های درخت که به دو نیمه تقسیم شـده باشـد.   هر یک از تنه /biː.jæ.næ/ بینه

ط چهارپـا حمـل شـود آنهـا را از از     صورت سنتی برای این که درختان قطور توس ـ

 بریدند که برای حیوان قابل حمل گردد.وسط می

 بار، یک دستۀ هیزم قابل حمل توسط یک نفر.کوله /puːʃteˈ/ پوشته
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پوسیدگی درخت در اثر فعالیت قارچ یـا حشـرات؛ توخـالی؛ دل پوسـی      /pɪt/ پیت

 درخت.

 شدن، دل پوسی تنۀ درخت.پوک /pitəbuːn/ پیتابون

 شود. چوبی که توسط تیشه از چوب جدا میتکه/  tɒːʃæ/  اشهت

شود و بیشتر از شکستن چـوب   چوبی که از یک چوب جدا میتکه /tɑːʃeɪ/ تلاشه

 گردد. و یا درخت ایجاد می

صورت سنتی برای مواردی که های چوبی بهقیم چوبی درخت؛ قیم /tuːkə/ توکا

دادن درختان گیرد و کمتر برای شکلرار میاحتمال افتادن وجود دارد مورد استفاده ق

-شود. این لغت برای وسایل چوبی مورد استفاده برای نگهاستفاده می "توکا "از 

اند؛ نیز برای وسایل چوبی نگهدارندۀ دیوار در حال داشتنِ درختانی که کج شده

 گیرد.فروریختن، مورد استفاده قرار می

  چوب. /tʃuː/ چو

ها؛ واحد مورد استفاده بـرای هیـزم؛    های جوان درختان و نهال هشاخ /tʃuːlɛ/ چوله

 چوب کبریت و سیگار.

  شود. ای که روی درخت سبز میشدۀ درخت، شاخهشاخۀ شکسته /tʃiːkɛ/ چیکه

 شاخۀ نازک درخت. /khɑːʃɛ/ خاشه

باشـد.  شاخۀ نسبتاَ قطور درخت. خال از نظر قطر از خاشه قطورتر مـی  /kɑːl/ خال

-که خاشـه بـه تکـه   حالیگردد؛ درال به وسایل چوبی مستقل اطلاق میدر ضمن خ

  شود.های متصل به یک چوب دیگر گفته میچوب

 شاخۀ درخت. /khɑːle/ خاله

  شاخۀ درخت. /dɑːr xɑːl/ دار خال

 تهی.درخت پوک و میان /dɑːr xɑːli/ دار خالی

درخـت بـر روی    کـردن کندۀ درخت که بعد از قطـع /  dɒːr kuːndæ/  دار کنده
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   ماند. زمین باقی می

کندۀ درخت، بخشـی از درخـت کـه بـر روی زمـین بـاقی        /dɑːr kiːne/ دار کینه

   ماند. می

 درخت توخالی. /dɑːr lɑːpi/ دار لاپی

هـای   کردن درخت، بریـدن شـاخه  قطعهبریدن و قطعه /dɑːr vɑːrdʒɛn/ دار ورجِن

 یت.منظور تولید چوب با کیفاضافه و هرس درخت به

های  منظور استفاده از برگهای درخت به بریدن شاخه /dær xɒːlɒːtɛn/ دارخالاتن

  آن برای خوراک حیوانات یا برای کرم ابریشم )در درخت توت(.

بُن درخت؛ ریشۀ درخت؛ کندۀ درخت که بعد از قطع بر  /dær kineh/ دارکینه

ماندۀ درختان بعد از یصورت سنتی، اغلب این بخش باقبه ماند. روی زمین باقی می

و  "قندلاک"گوشت، کوب، تختهقطع، برای ساخت وسایل سنتی همانند گوشت

 گیرد.غیره مورد استفاده قرار می

های درختی که بعد از انتقال توسط  کنده /dæɾjɑː bɑːzækunde/ دریا بَزَر کنده

بلایی که  رودخانه به دریا، توسط موج به ساحل منتقل شده است. در این پروسه هر

ها بیاید آمده است و مظهر صبر و شکیبایی در شمال  قرار بود بر سر این کنده

 باشد. می

کردن درخـت و  تکهشکستن و تکه /deʃken veʃken ɡoten/ دشکن وشکن گوتن

 چوب و غیره.

عنـوان چنـگ بـرای بالاانـداختن     شاخه که بهچوب سه /su tʃikɛtʃu/ سوچیکه چو

 گیرد. رد استفاده قرار میهای کاه برنج مو دسته

وسیلۀ تبر در هنگام قطع چوب یا درخت هایی که بهچوبتکه /ʃekatɛm/ شکاتم

از لحاظ اندازه  "شکاتم"شود.  شود و برای سوخت مصرف می شبیه تراشه جدا می

 باشد. چوب میبزرگتر از تراشه

-چوبی که بهبندند؛  چوب فروکرده به زمین که حیوانات را به آن می /ʃekat/ شکت
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 گیرد. صورت تیرهای چوبی در داخل رودخانه برای ایجاد سد موقت قرار می

هـای نـرم درخـت بیـد کـه بـرای        های و شـاخه  ترکه /ʃel kʰal vi/ شل شاخه وی

 گیرد. سبدبافی مورد استفاده قرار می

  ترکۀ نرم، ترکۀ نازک، چوب نازک. /ʃiʃ/ شیش

 های نرم درخت. شاخه /ʃiʃ xɑl/ شیش خال

متر که برای  سانتی 14الی  14کندۀ درخت به ارتفاع حدود  /kætɛlkineh/ کتل کینه

  شود. نشستن استفاده می

  شده.چوب خم /kædʒkuːleh/کج و کوله 

شدۀ درخت با ارتفاع نیم متر تا یک متر که برای تولید تنۀ بریده /kluːseh/ کلوسه

 گیرد. قرار میهیزم برای بخاری چوبی و یا اجاق مورد استفاده 

شدن؛ یک تنۀ درخت پس از بریدهکندۀ درخت؛ قسمت پایین /kɔnde/ کونده

 متر. سانتی 54شده با ارتفاع حداکثر قسمت از تنۀ درخت بریده

 ماند. کندۀ درخت، بخشی از درخت که بر روی زمین باقی می /kiːneh/ کینه

 سوختن هیزم و زغال.آتش بدون دود و بدون شعلۀ ناشی از  /ɡɑrm bɪr/ گرم بیر

 پوسی شده است.درخت توخالی، درختی که دچار دل /læpiˈ/ لاپی

  شده تنۀ درخت.یک قطعه از چوب بریده /væˈbɪn/ وابین

کردن چوب و تنۀ قطعهکردن ماهی؛ قطعهقطعهقطعه /væˈbɪnzæn/ وابین زَن

 های هرز. درخت، پاکتراشی مجدد علف

  های تاج درختان. یزم؛ بریدن شاخهخردکردن ه /vɜːrdʒɪnˈ/ وارجِن

های آن برای تعلیف دام بریده شـده   درختی که شاخه /vɑːrdʒe dɑːrˈ/ وارجه دار

 است. 

 آتش ناشی از سوختن هیزم. /hɪmətæʃˈ/ هیما تش

 (.1شمارۀ  -1)تصویر  هیزم /hɪməˈ/ هیمه
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 بار هیزم.کوله /hɪməbɑːrˈ/ هیمه بار

 (.1شمارۀ  -1)تصویر  ار هیزمبکوله /hɪməpʊʃtˈ/ هیمه پشته

 های نـازک چـوب تهیـه شـده باشـد      هیزمی که از شاخه /hɪməʃuːlˈ/ هیمه چوله

 (.1شمارۀ  -1)تصویر 

کوله بار هیـزم؛ مقـداری از هیـزم کـه بـر دوش       /hɪməˌkəʊlbɑːrˈ/ هیمه کولبار

 (.1شمارۀ  -1)تصویر  شود حمل می

 

 سازیوسایل چوبی مورد استفاده در ساختمان

 های گِلی. های دیوار ساختمان چوب /əˈdʒɑːr/ جاراَ

های آن با چوب درختان  نوعی اتاق چوبی که دیواره /æ'rɛhkæsmɑ/ اره کسما

 کنند. جنگل کوبیده شده و داخل آن را با گِل پر می

دار با ها، نوع شیشه ای کشویی در مساجد و مغازهدرهای تخته /aʊərzˈ/اوروسی 

 گیرد. ازل اشرافی مورد استفاده قرار میهای رنگین در من شیشه

های منازل چوبی مورد استفاده قرار  هایی که در سربندیسرچوب /oʊʃənˈ/ اوشان

  گرفت. می

ها در قدیم؛ محل عبور از روی  ای باغ و حیاطدروازۀ چوبی و نرده /bəˈlæt/ بَلَت

  های کوچکی هم برای عبور قرار داشت. پرچین که اغلب نردبان

 "تلار"های چوبی  بودن بالای پلهدری چوبی که در زمان بسته /bɒmbərˈ/ ربومب

ها از روی پله  شد و از افتادن بچه می "تلار"گرفت که ادامۀ  نحوی قرار میبه

 کرد. جلوگیری می

های شیروانی که مانع نفوذ باد به زیر  کوبیدن تخته به لبه /pɑrɛ'kuːbi/ پَره کوبی

 شود. شیروانی می

صورت جفت در دو طرف ستون نرده تراس طبقه دوم که به /tækɑː'jiːl/ تکایل
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شود و برای نگهداری وسایل مختلف روی آن مورد استفاده قرار  تراس نصب می

ها و یا درختان زده  عنوان حامی به ستونصورت مورب بههایی که به گیرد. چوب می

 (.5شمارۀ  -1)تصویر  شود؛ قیّم می

)تصویر  شود راس طبقۀ دوم منازل قدیمی که از چوب درست میت /tɑːˈlɑːr/ تلار

 (.9شماره  -1

انباری که برای نگهـداری هیـزم و نیـز بـرای پـرورش کـرم        /tæl.ɛm.bɑrˈ/ تلمبار

  گیرد. ابریشم مورد استفاده قرار می

نعل پایین که چوبی بوده و ستون دیوارها در منازل گلی قدیمی  /ʒɪrˈnɑːl/ جیرنال

 شوند. ار میروی آن سو

وبرگ درختان، نـی و  پرچین چوبی حاشیۀ باغ؛ دیوارهایی از شاخ /ʧɑːˈpɑːr/ چَپَر

  حتی سیم خاردار.

ونیم متر و با قطر شـش  های چوبی دارای ارتفاع یک پایه /ʧæpærˈpæje/ چَپَر پایه

 متر. الی هفت سانتی

ســقف قطــورترین و بزرگتــرین چــوب اســتفاده شــده در   /xɒːɾˈdɒːɾ/ خَررر دار

 های مسکونی و تلمبار. خانه

متری از هم در  سانتی 74الی  54های بلندی که با فاصلۀ  چوب /xæˈɾæk/ خَرَک

اند و از آنها برای   ( نصب شده"خرک درین"های مخصوص ) نزدیکی سقف اتاق

 گیرد. وپز مورد استفاده قرار میهای برنج در اثر دود ناشی از پخت کردن شالیخشک

 چهارچوب یا قسمت فوقانی در یا پنجره.  /xæˈfæng/ خفنگ

های  هایی که از شاخههای خشک؛ پرچین پرچین /xɒʃkeˈtʃɑːpɑːr/ خوشکه چپر

 شود. خشک درختان ساخته می

های  های بالا و پایین در یا پنجره که بخش قسمت /dæræfˈzɑːr/ دراَفزار

  باشند. نگهدارندۀ در می

ر زمانی که لولا برای در و پنجره وجود نداشـت،  پاشنۀ در؛ د /dɑːrˈkuːr/ دَرکوره
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کـردن بـر روی   بسته گرفت که هنگام باز و زوائدی چوبی در بالا و پایین در قرار می

 گفتند. این زوائد را درکوره می چرخید؛ این زوایئد می

ها که مانع از افتادن  و نیز حاشیۀ پل "تلار"های ایوان و  دستک؛ نرده /dɛskˈ/ دَسِک

 (6شماره  -1)تصویر  گردد. اد و یا حیوانات میافر

ها در هوای باز که توسط پـرچین چـوبی    محل نگهداری حیوانات و دام  /dɪl/ دیل

  محصور شده است.

های تمشک کـه حایـل بـین دو زمـین      پرچین و دیواری از بوته /rɑːmeɪʃˈ/ رَمش

 باشد. می

هـای   یـا خانـه   "یگالی خونهز"چوب بزرگی که در پایین ایوان  ./zuːrɡɪr/ زورگیر

صورت عمـودی نصـب   روی آن به "تلار"های ایوان و  شود و چوب گلی نصب می

  شوند. می

های نازک با قطر حدود  های چوب و یا گیاهان علفی، چوب تراشه /zɪɡəlˈ/ زیگال

شود تا  صورت مورب در اسکلت منازل گِلی استفاده میمتر که به سه الی پنج سانتی

 باشد به آن بچسبد. های گِلی می مصالح اصلی دیوار گِل کهکاه

 درست شده باشد. "زیگال"سقفی که از  /zɪɡəˌlisæfˈ/ زیگالی سف

صورت چـ  و  هایی که برای ساختن طویله و یا اطاق بهچوب /zɪɡ.meɪˈ/ زیگمه

 کنند. شوند و روی آنها را با ملات گِل پر می راست روی هم قرار داده می

باشـند و باعـث    های پوسیده می منازلی که دارای چوب /sæs dəˈkeɪt/ ساس دکته

  گردد. ایجاد پناهگاه سوسک می

ها  چوبی قطور که در سربندی منازل سرچوب سر ستون؛ /sær sæˈket/ سر سکت

  شوند. روی آن میخ می

ها روی  های بلندی که که در سربندی منازل و ساختمان چوب /sɑːrʧuː/ سَرچو

  گیرد. بر روی اسکلت سربندی قرار می ها و سایر چوب

داخل های قدیمی که مانع ورود سگ به در چوبی ایوان خانه  [sæɡˈdɑr]سگ در 
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 شود.  ایوان و منزل می

 (.0شماره  -1های قدیمی )تصویر  ستون؛ ستون چوبی خانه /sɪtɪnˈ/سیتین 

مـورد  هـا   های بلنـد کـه در سـربندی سـاختمان     الوار و چوب /ʃælˈmɑːn/ شلمان

  باشد. همین نام میگیرد. شهری نیز بین رودسر و لنگرود به استفاده قرار می

هـا روی آن قـرار    نعل ستون؛ الـوار و چـوب قطـوری کـه سـتون      /:fi:l pɑ/ فیل پا

   گیرند. می

و  "کندوج لنگه"شکل که بر روی ایهای دایره چوب /kændidʒ bɑːrˈ/ کندیج پر

سانتی باعث  04که با ایجاد یک مسیر افقیِ حدود گیرد  قرار می "کندوج لا"زیر 

 (.1شماره  -1)تصویر  شود که موش قادر به رفتن داخل کندوج نباشد می

-باشد و به چوب قطوری که اغلب از درخت آزاد می/  kændidʒ lɑːˈ/  کندیج لا

 -1)تصویر  گیرند ها قرار می "کندوج لنگه"عنوان چوب حمال کندوج بر روی 

 (.1شماره 

که از چوب درخت آزاد و یا  "کندوج"های  پایه/  kændidʒ lɛŋˈ/  کندیج لنگه

های قطور افقی به نام  باشند و بسیار قطور هستند و کندوج توسط چوب لیلکی می

 (2شماره  -1)تصویر  گیرند. ها قرار می لا بر روی این پایه "کندوج"

اغات و مزارع برای نگهبانی، هایی که در بباغ چوبی؛ کومهخانه /kuːˈtuːm/ کوتوم

  شود. استراحت و یا پناهگاه در برابر باران ساخته می

های درختان و گیاه گـالی بـا نـام     شده از شاخهکلبۀ کوچک ساخته /kuːmeɪ/ کومه

 .Sparganium spعلمی 

 یک لنگه بار؛ یک لنگه در چوبی. /læɡeɪ/ لاقه

 14در  04متر و ابعاد  سانتی 1 چوب با ضخامت حدودقطعاتی از تخته /leɪt/ لَت

عنوان پوشش شیروانی مورد بند و کوهستانی بهمتر که در منازل مناطق میان سانتی

خورده ای چوبی یا آهنی برای تسطیح شالیزارهای شخمگیرد، وسیله استفاده قرار می

 سازی برای نشاء.منظور آمادهبه
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 -1)تصـویر   در منازل قدیمی و گلـی های دور ایوان و تلار  تخته /leɪtəzeɪˈ/ لتازه

 (.3شماره 

 شده از خیزران.پرچین ساخته /lɑːlɑ ˈtʃɑːpɑːrˈ/ لَلِره چپر

های چوبی که در زیر دامنۀ شیروانی منازل برای  تخته /leɪm/ لَمه ؛ /læmb/ لَمبه

عنوان سقف کاذب کوبیده ها به جلوگیری از ورود باد به زیر شیروانی یا سقف اتاق

 شود. می

های ریز در  شبکۀ چوبی پشت پنجره، هرچیزی که دارای دندانه /mɑːʒɑːrˈ/ معجر

 حاشیه باشد.

های ایوان منازل گلی روی آن  الوار بزرگ که ستون /nɑːl ˈsuːtuːn/ نال ستون

 (.7شماره  -1)تصویر  شوند نصب می

 -1)تصـویر   ایوان کوچک چوبی در طبقۀ دوم منـازل گلـی   /vɑːrˈtɛlɑːr/ ورتلار

 (.24شماره 

 

 شده از چوبوسایل ساخته

چوب بلند و نازک که برای چیدن گردو مورد استفاده قرار  /ɑːˈkuːz rɑː/ آغوز را

 گیرد. می

 نکـ:  آغوز را. /ɑːˈkuːz rɛ/ آغوز ره

 "آکولـه مـاره  "متـر کـه در بـازی    چوبی به طول نیم /ɑːkuːləˌmɑːrˈ/ آکولَه مار

 شود. استفاده می

نردبان، چوب و یا شاخۀ درختی که  /bʊːˈrʊːm dɑːr/ بُروم دار ؛ /bruːm/ بُروم

منظور نمایش مردی و یا ورزاجنگ، جوایز را بهدر مسابقات محلی مانند کشتی گیله

 دهند. روی آن قرار می

تیر بزرگی از چوب کـه سـربندی خانـه روی آن مـیخ      /bʊːˈrʊːm dɑːr/ بوم دار
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 شود. می

 ل.دسته بی /bɪl duːm/ بیل دومه

بیل اندازۀ قطر دستهشکل که سوراخی بهگیرۀ چوبی مثلثی /pɑ bɛˈduʃ/ پابدوش

شود. این  زدن در دسته بیل قرار داده میکنند و برای آسانی شخم در آن ایجاد می

 گیرد. مورد استفاده قرار می "گرباز"وسیلۀ چوبی هم در بیل و هم در 

شود  ساخته می "کوپ"ا پلت یا ای که از چوب درخت افروسیله /pɑ dæŋ/ پادنگ

صورت اهرم بر باشد که به متر می سانتی 14و دارای شش الی هفت متر طول با قطر 

هایی فلزی شود و در انتهای قطورتر این چوب دندانه ای نصب میروی سک پایه

شود و با جداشدن نیروی پا بر روی  گردد و این اهرم توسط پا بلند می نصب می

کندن شالی های فلزی باعث پوست کند و توسط داندانه آزاد میها سقوط  شالی

 (.1شماره  -5)تصویر  گردد می

 ای، پل چوبی.پل تخته /tæxte puːrd/  تخته پُرد

های چوب ساخته  نوعی دام برای صید پرندگان که از ترکه /tæˈlɑːmɑːr/ تَله مار

 شود. می

وسیلۀ آن با یک سطل، که به ای چوبیچوب آبکشی چاه؛ وسیله /ʃɑːɡɑːʃ/  چاگاچ

 شود. از چاه آب کشیده می

های درخت آزاد و یا توت با طول دو متر و قطر پنج  چوبی از شاخه /ʃæn/ چان

باشد. در انتهای این  متر که دارای خاصیت ارتجاعی و غیرشکننده می الی شش سانتی

دو طرف این  کند. در چوب زوایدی قرار دارد که از سُرخوردن زنبیل جلوگیری می

گیرد. این وسیله  چوب زنبیل آویزان شده و وسط این چوب بر روی کتف قرار می

 گیرد. برای حمل وسایل مورد استفاده قرار می

 ."چان"چوب  /ʃæn ʃu/ چانچو

ʃɑ/ چمبوله  .bul/ 5شکل عدد ای یا بهصورت دایرهچوبی که وقتی تَر است، آنرا به 

شدن برای بستن بار را قطع نموده و پس از خشک در آورده و بعد از رشد قطری آن
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 (.2شماره  -5گیرد )تصویر  بر روی چهارپایان مورد استفاده قرار می

 برانکارد چوبی. /ʃu dʒe.nɑ.ze/ چو جنازه

 گیر چوبی.کف /ʃu kɑ.tɾe/ چو کتره

طبق چوبی؛ سینی و طبق چوبی بزرگ که برای بوجاری برنج  /ʃuˈpaɾe/ چوپاره

  گیرد. اده قرار میمورد استف

پل چوبی؛ پلی که از یک تنۀ بریدۀ درخت برای عبور از جوی و  /ʃuˈpuʁ/ چوپُرد

 (.0)تصویر  شود های کوچک ایجاد می یا رودخانه

 انداز چوبی.لاک چوبی، خاک /ʃuːlæk/ چولاک

-گذرد و برای محکم حلقۀ چوبی که تنگ اسب و قاطر از آن می /ʃuːnbil/ چونبیل

  گیرد. مورد استفاده قرار می "نپالا"کردن 

 ."خویه"گیری به نام  "مرز"پاروی دسته /xʊjɑːˈdoʊme/ خویه دومه

 دستۀ داس. /dæz duːme/ داز دومه

 (."دَره"دستۀ داس درو برنج ) /dɑːrɑː duːme/ دَرا دومه

نوردان که برای دستی چوپانان و کوهچوب /dæs kuːlæˈkuːt/ دس کولاکوت

گیرد.  دار مورد استفاده قرار میایت در هنگام بالارفتن از مناطق شیبدفاع و نیز حم

 -1)تصویر  گردد گرفتن وسایل نیز استفاده میدوشدستی برای بهاز این چوب

 (.2شماره 

، بیل و غیره؛ مقداری "دَره"دستۀ چوبی وسایل مختلف مانند داس،  /dɑːsɛ/ دسه

  باشد. بار میصورت کولهآن بهاز علف و یا چوب که یک فرد قادر به حمل 

کردن شالیزار منظور آمادهای چوبی برای تسطیح دستی بهوسیله /dæmɜːrdˈ/ دمَرده

باشد درست شـده   می Tصورت ای که بهچوب و دستهبرای نشا. این وسیله از تخته

 است.

-که از آن برای ساخت تیرکمان استفاده می Vشکل چوبی به /duː xɑːlɛ/ دو خاله
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  ود.ش

  "دوخاله"چوب مخصوص  /duː xɑːlɛ ʃuː/ دوخاله چو

-مانند که در گهواره برای جلوگیری از خیسچوب کوچک پی  /duːˈdɛli/ دودلی

گیرد و ادرار را به محفظۀ خاصی به  شدن وسایل گهواره توسط ادرار کودک قرار می

 ریزد. می "گهواره خاله"نام 

 بیل و غیره. و "دَره"دستۀ چوبی داس،  /duːm/ دومه

  شود. چوب بلند که گردو با آن چیده می /rɑːk/ راک

( "رزین"شکل که از آن برای ساختن تیر کمان ) Vچوب  /rɛzɪn ʃuːˈ/ رزین چو

  شود. استفاده می

شـکل کـه از آن بـرای سـاختن      Vچـوب   /rɛzɪn doʊˈkɑːleɪˈ/ رزین دوخالره 

  شود. ( استفاده می"رزین"تیرکمان )

شانۀ چوبی و ریز که در زمان شستشوی موهـای سـر از    /rɛʃk ʃuːn/ رشک شونه

 شود. آن برای رفع و حذف فیزیکی لاروها و شپش استفاده می

  تختۀ قطور برای ریزکردن سبزیجات و گوشت. /sɑːˈtʊər ˈtæxte/ ساتور تخته

 های چوبی نردبان. پله /sɛrˈdi ˈlɜːŋɡ/ سِردی لنگه

شکل برای صورت بیضیای چوب بههای ترکه هسبدی بزرگ که از شاخ /seɪf/ سَفه

  گیرد. حمل کود حیوانی و نشای برنج مورد استفاده قرار می

شده که آب جوی و چوبی با شیارهای مشخص و محاسبهقطعه /suˈnuːr/ سونور

  نماید. نهر را بین شرکای آب تقسیم می

 یا چوبی. ها در یک ظرف سبدی  محل نگهداری قاشق /ɡɑʃ deˈʃin/ قاش دچین

متر که در وسط  سانتی 24ال  5ظرفی چوبی با عمق حدود  /ɡænd læk/ قند لاک

آن برآمدگی چوبی وجود دارد و برای شکستن و خردکردن قند مورد استفاده قرار 

 گرفت. ها مورد استفاده قرار می عنوان قندان هم در خانوادهگیرد و در قدیم به می
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 گیر چوبی.کف /kætre/ کتره

 چهارپایۀ چوبی. /kæˈtɛl/ کتل

 ها. چوپان دستیچوب /kɑːˈʃɑːk/ کچَک

شکل که برای ساختن تیرکمان مورد استفاده  Vچوب  /kɛr duˈkɑːle/ کَر دوخاله

  گیرد. قرار می

شده که آب جوی و نهر را چوبی با شیارهای مشخص و محاسبهقطعه /kæl/ کَل

  نماید. بین شرکای آب تقسیم می

 ملاقه چوبی. /kəˈliz/ کلیز

( بسیار محکمی که "کچَک"دستی )چوب /kuːˈnuːs kɑːˈtʃɑːk/ کنوس کچک

 از چوب درخت ازگیل درست شده باشد.

نوردان که برای دستی؛ چوبدستی چوپانان و کوهچوب /kuːˈlɑːkʊt/ کولاکوت

. گیرد دار مورد استفاده قرار میدفاع و نیز حمایت در هنگام بالارفتن از مناطق شیب

دستی که گردد. چوب گرفتن وسایل نیز استفاده میدوشدستی برای بهاز این چوب

 (.1شماره  -1)تصویر  کنند با آن زنبیل یا دیگر وسایل را کول می

های چوبی به زمین  پتک چوبی بزرگ که برای فروکردن پایه /kuːˈmɑː/ کوما

  گیرد. مورد استفاده قرار می

های  ک زائدۀ چوبی در انتهای قطور آن که با آن ترکهچوبی بلند با ی /ɡætʃ/گاچ 

کشند. قلاب چوبی بزرگ که برای  درختان را برای چیدن میوه به سمت پایین می

 -5)تصویر  گرفت مورد استفاده قرار می "کندوج"های برنج در  "درز"کشیدن 

 (.1شماره 

 (.6ویر ای چوبی برای خواباندن نوزادان )تصگهواره؛ وسیله /ɡɑːr/ گاره

 ."گرباز"دستۀ چوبی  /ɡɑːrbæz duːm/ گرباز دومه

الدوله های نرم مو یا گیاه پیچ امین شدن ساقهای که از بافتهوسیله /ɡɑːrɛk/ گَرک
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کنند. به ای استفاده میعنوان زیر قابلمهشود و از آن بهای ساخته میشکل دایرهبه

کردن هندوانه ، قابلمه و غیره بر زانشدن کاه و گالی برای آویای که از بافتهوسیله

 گویند. "گرَک"شود نیز روی ایوان ساخته می

 نکـ: آغوز را. /ɡɛrkæn rɑ/ گرکن را

 تختۀ قطور برای ریزکردن سبزیجات و گوشت. /ɡuʃt kuːtun/ گوشت کوتون

شود و برای  تشت و ظرف چوبی بزرگی که از تنۀ درخت ساخته می /læk/ لاک

سازی مورد استفاده قرار های چای های چای در کارخانه برگدادن دستی مالش

  گرفت. می

 شود. چوبی که برای بستن استخوان شکسته استفاده میتخته /lɛtækˈ/ لتاک

 چوب دستی قطور؛ چُماق. /lɑːˈtɑːki/ لَتَکی

دام توری که به دو چوب بلند یا چوب خیزران بسته  /lɑːlɑː duːmˈ/ لَلِره دام

باشد و برای صید بلدرچین مورد استفاده  شکل میصورت بادبزن مثلثیهاند و ب  شده

 گیرد. قرار می

ای از نی که یک زایدۀ نی مخصوص آبکشی چاه، وسیله /lɑːlɑː ɡætʃˈ/ لَلِره گاچ

شود که به وسیلۀ آن از چاه بوسیلۀ سطل آب  فلزی یا چوبی بر روی آن نصب می

  شود. کشیده می

ای برای بستن چوبی که داخل نوار وربند )نوار پارچه /vɑːrvænd ʃuːˈ/ وربند چو

 (.6خوردن آن جلوگیری کند )تصویر دهند تا از چیننوزادان در گهواره( قرار می

شـکل بـه ارتفـاع و قاعـدۀ هشـت      فرفرۀ چـوبی مخروطـی   /vɜːrvəˈreɪˌ/ ورْورَه

 متر. سانتی
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 بار هیزم(هیمه کولبار )کوله  –1تصویر 

 

 

 
 اجزای چوبی منزل و انبار برنج –1تصویر 
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 چوپُرد )پُل چوبی( –0تصویر 

 

 
 (1(، پادنگ )1(، گاچ )2چونبیل یا چمبوله ) –5تصویر 

 

 
 گاره )گهواره( و وربند چو –6تصویر 
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 گیریبحث و نتیجه

صورت سنتی از چـوب و درختـان   بالان بهدهد که ساکنان دهستان بی نتایج تحقیق نشان می

هـا اصـطلاح    کنند و برای هر کدام از ایـن کـاربری   های مختلف استفاده می شکلجنگلی به

صـورت مکتـوب ثبـت    برند. این اصطلاحات هرچنـد کـه تـاکنون بـه    ای را به کار میویژه

فرد برای کنندۀ مفهوم منحصربهاند ولی از نظر تمامی گویشوران این اصطلاحات منتقل  نشده

 آن است.

ای از هـای ویـژه   ردید که ساکنان این منطقـه بـرای کـاربری   در این مطالعه مشخص گ

کننـد کـه   وسایل چوبی و تولیدات چوبی درختان جنگلی از اصطلاحات خاص استفاده می

اصطلاحات "نوعی ریشه در منطقۀ زیست این گویشوران دارد. اصطلاحات در سه بخش به

وسـایل  "و  "سـازی انوسایل چـوبی مـورد اسـتفاده در سـاختم    "، "مورد استفاده در چوب

 71و  54، 55هـا بـه ترتیـب     بندی گردید که هریک از این دستهدسته "شده از چوبساخته

 مدخل تخصصی جمع آوری گردید.

های مختلف چوب درختان  در بخش اصطلاحات مربوط به چوب، بومیان برای بخش

ع شـده و  چه در حالت زنده و در حال رشد در محیط جنگل و چه در حالت قطــ جنگلی 

دهند که  ای مورد استفاده قرار میاصطلاحات خاص و ویژه ــ یا بعد از اتمام دوران زندگی

دهنـدۀ  باشد؛ مانند چوله، اشکر، بینه، کـه نشـان   چوب میبه نوعی گویای وضعیت آن قطعه

توان به خاله )شاخه قطور( و  باشد. از دیگر اصطلاحات از این دست می چوب میابعاد تکه

 های خشک و بسیار نازک( اشاره کرد. )شاخه نازک( و اشکر )شاخهخاشه 

سـازی، میـان    در بخش اصطلاحات مربوط به وسایل چوبی مورد استفاده در ساختمان

سـازی و نجـاری بــرای کاربردهـای مختلـف چــوب در     بومیـان و  افـراد خبـرۀ ســاختمان   

خاصـی بـرای اهـالی    ای کـه دارای مفهـوم   های مختلف  ساختمان  اصطلاحات ویژه بخش
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تواند بر اساس قطر و جایگاه وسایل چوبی مصرفی متفـاوت باشـد؛    است رواج دارد که می

-مانند به قطر حدود دو تا سه سانتیهای ترکهدر. همچنین به چوب مانند بلت، بومبر و سگ

 گفته "زیگال"یرد متر که در سقف ساختمان برای پوشاندن گِل روی آن مورد استفاده قرار 

صورت مـورب مـورد   -ای که برای دیوارها به-های ترکهشود ولی با همین ابعاد، چوبمی

از نظـر قطـر و    "اجار"و  "زیگال"های شود. چوبنامیده می "اجار"گیرد استفاده قرار می

-مورد اسـتفاده قـرار مـی    "زیگال"طول چندان تفاوتی با هم ندارند؛ منتهی چوبی که برای 

هـای درخـت   تر باشـد، ماننـد ترکـه   ی باشد که تحت فشار جانبی مقاومگیرد باید از درختان

 شود.های ممرز و غیره هم استفاده میاز ترکه "اجار"انجیلی ولی برای 

هـای بـالا براسـاس نـوع     های جنگلی نیز هماننـد کـاربری   شده از چوبوسایل ساخته

باشـد. ایـن    یدهی وسایل چوبی، هر یک دارای اصطلاح خاص خود م ـمصرف و نیز شکل

هـای جنگلـی دارای کاربردهـای متفـاوتی ازجملـه       وسایل ساخته و پرداخته شده از چوب

مصرف در آشپزخانه )چوکتره، گوشت کتن و ...(؛  وسایل مـورد مصـرف در کشـاورزی و    

باغبانی )دازدومه، کولاکوت، آغوز(؛ یا وسایل مـورد اسـتفاده در صـنایع )چـولاک(؛ یـا در      

 للَـِه دام( هستند.  شکار )دوخاله چو و

-هر چند از نظر ظاهری به تنۀ درخت پوسیده اطـلاق مـی   "لاپی"و  "پیت"در مورد 

و وقتی عمده چـوب تنـۀ    "پیت"گردد، ولی وقتی قطر درختی دارای پوسیدگی کمی باشد 

 شود.نامیده می "لاپی"درخت دارای پوسیدگی باشد 

هـا و اصـطلاحاتی    بـالان از نـام  یبر اساس مطالب ذکر شده، گویشوران بومی منطقۀ ب

صـورت  کنند که مختص این گویشوران است و از نسلی به نسل دیگـر بـه  ویژه استفاده می

غیر مکتوب و شفاهی منتقل شده است. این نوع دانش بـومی در صـورت ثبـت و ضـبط و     

ترشـدن  انتشار از میان نخواهد رفت و دایرۀ وسیعی از اصطلاحات و اسـامی را بـرای غنـی   
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کارگیری آنها در فرهنگستان و مراکز پژوهشی برای سـاخت واژه  امنۀ لغات تخصصی و بهد

 به ارمغان خواهد آورد.
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Abstract 

 

In every region that has a specific dialect and local language, in order to 

interact and coordinate between the speakers in daily communication, it is 

necessary to use special words and terms that look similar to general terms, 

but from a technical and specialized point of view, they have a They have a 

strong and genuine support from the experiences and different trials and 

errors of the past in that expertise and knowledge that could sometimes lead 

to the loss of a dear one of them. The collection of this specialized 

information in different dialects and cultures is called indigenous 

knowledge. This knowledge originates from the needs that have arisen in 

different eras and ages, and by its nature, it brings the most suitable and 

compatible categories for its surrounding environment. Local dialects are a 

way of expressing ethnic and regional wants and needs which is culturally as 

old as the history of that people. This is passed down from one generation to 

the next as part of the unwritten native knowledge. Among the many words 

used in a dialect, many of them can be considered by experts as specialized 

words for a special science. Since the study area is located in Bibalan village 

in the east of Gilan Province and on the edge of the forest, many specialized 

words derived from the use of wood can be of special importance. In this 

research, about two hundred entries were collected from words related to 

wood, wooden tools and woodworking materials used in construction in a 

specialized and categorized manner. By registering these specialized words, 

it can be prevented from being forgotten by the current generation who are 

not very interested in the dialect of Gilaki as a mother language and even 

future generations. 
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